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وسط جنگ و 
درگیری نسبت 
به رعایت اموال 
و خانه‌های مردم 
حساسیت زیادی 
داشت. در مرحله 
نهایی آزادی بوکمال 
خودش فرمانده 
میدان بود. مقاومت 
برای نفوذ به شهر به 
شدت دچار مشکل 
شد. اجازه نداده بود 
برای بیرون راندن 
داعش، بمباران 
سنگین کنند. 
نمی‌خواست آزادی 
شهر به قیمت 
تخریب آن تمام 
شود.
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ســرباز از کنــار هــود و ظرفشــویی آشــپزخانه می‌گــذرد 
تــا خــود را بــه شــکافی برســاند کــه قبــا یــک خمپــاره 
در دیــوار پذیرایــی ایجــاد کــرده اســت. نــور از پنجــره 
پشــت ســرش می‌تابــد؛ یعنــی جایــی کــه احتمــالا از آن 
وارد ایــن خانــه نقلــی در بوکمــال شــده اســت. دوربیــن 
نشــان  محدب‌تــر  را  همه‌چیــز  کلاهخــودش،  روی 
می‌دهــد. خــم کــه می‌شــود تــا از ســوراخ دیــوار بگــذرد، 
ســر کلاشــینکفش بــا آن قطعــه روپــوش رنگ‌چــوب، 
بــازی  همیــن  شــبیه  تصویــر  می‌آیــد.  قــاب  تــوی 
کامپیوتری‌هاســت، Call of Duty مثــا؛ در ایــن بازی‌هــا 
هــم همیشــه وقتــی نمی‌دانیــد چــه چیــز انتظارتــان را 
ــر«  ــال خط ــاب از احتم ــدار »اجتن ــر م ــق ب ــد، منط می‌کش
ــازی، اگــر دســت‌تان  ــا ایــن تفــاوت کــه تــوی ب می‌گــردد ب
از فــرط خوشــبینی یــا دســت کــم گرفتــن دشــمن یــا 
ســاده‌انگاری یــا تنبلــی یــا حماقــت یــا هــر علــت دیگــری 
روی ماشــه نباشــد فقــط گیــم‌اور می‌شــوید ولــی این‌جــا 
یــک  اصــا  تله‌انفجــاری،  یــک  انتحــاری،  عامــل  یــک 
میــن عمــل نکــرده، یــا حتــی یــک غیرنظامــی کــه از تــرس 
اســلحه‌ای را دســت گرفتــه و به‌هــر موجــود متحرکــی 
شــلیک می‌کنــد، در کمیــن اســت تــا واقعــا جانتــان 
را بگیــرد. ایــن فقــط قاعــده بــازی نیســت. در تدویــن 
آن می‌گوینــد:  بــه  قانــون و مبانــی فلســفی حقــوق 

»قاعــده دفــع ضــرر محتمــل«.

را  انتظارمــان  کــه نمی‌دانیــم چــه چیــزی  همین‌طــور 
می‌کشــد، ســرباز بــا دوربیــن روی ســرش از تاریکــی بــه 
را  پــا می‌گــذارد. حــالا اســلحه‌اش  محوطــه روشــن‌تر 

کامــل، درســت تــا وســط قــاب مــا، بــالا کشــیده تــا آمــاده 
شــلیک باشــد. تــوی همیــن خانــه نقلــی معمولــی! 
کــه هــود داشــت و ظرفشــویی. حتــی فــرش و کمــد 
و صندلــی هــم دارد. حتمــا ســاکنانش حتــی به‌قــدر 
تخلیــه لباس‌هــای تــوی کمــد هــم فرصــت نداشــته‌اند. 
فــرار  داعــش  تــرس  از  یــا  روزهــا  همیــن  ســاکنانش 
کرده‌انــد یــا از تــرس بــا داعــش دســت بیعــت داده‌انــد 
ــای  ــا چارت ــته‌اند. دو دوت ــه داعــش پیوس ــه ب ــا داوطلبان ی
مــا کــه در امنیــت، پــای ویدئــو نشســته‌ایم، می‌گویــد 
اگــر فــرار کــرده ‌باشــند کــه حتمــا راضــی بــه حضــور داعش 
نیســتند و ترجیــح می‌دهنــد خانه‌شــان امــن شــود تــا 
برگردنــد. امــا در هــر دو حالــت بعــدی، ســرباز بــا خطــرات 
بالقــوه روبه‌روســت کــه فقــط یکــی، کمــی ترحم‌برانگیزتــر 
از دیگــری اســت. تقصیــر کیســت کــه جنــگ بــا داعــش، 
دو  رودر‌روی  درگیــری  نــوع  از  کلاســیک  جنــگ  یــک 
ارتــش در دو ســوی یــک خاکریــز نیســت؟ جنــگ بــا 
داعــش حتــی جنــگ شــهری هــم نیســت. داعــش در 
ســوریه یعنــی جنگیــدن تــوی خانه‌هــا، تــوی اتاق‌هــا 
و آشــپزخانه‌ها، داعــش در ســوریه حتــی گاهــی یعنــی 
جنــگ بــا صاحبخانه‌هــا. بــه ایــن می‌گوینــد »پاکســازی«.  
واقع  البته کســی از ســرباز، انتظــار حــل معادلــه نــدارد. در
اگــر ســربازی ببینیــد کــه دارد در چنیــن موقعیتــی از 
ایــن دســت دودوتاچارتاهــا می‌کنــد، یحتمــل پیــش 
بــاش!  زود  کــن!  ول  »احمــق!  می‌گوییــد  خودتــان 
بزنــش!« بــه ایــن هــم می‌گوینــد »منطــق پاکســازی«.

بــا همیــن منطــق اســت کــه ویدئــو تصاویــری از پرتــاب 
موشــک بــه خانه‌هــای بوکمــال را هــم نشــان می‌دهــد 
و بــا همیــن منطــق، ســرباز دیگــری کــه بــه دیــواری در 


